
أولاً: تشریع الخمس في ما زاد على مؤونة السنة 
محور اوّل: 

تشریع خمس در آنچھ از خرجی سال اضافھ آمده است. 

قـد یـسأل أحـد ویـقول: ھـل أن الخـمس فـي (الـفائـض مـن مـؤونـة الـسنة) كـان مـوجـوداً 
في زمن رسول الله (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ)؟  

شاید کسی بپرسد: آیا خمس در آنچه از خرجی سال اضافه می آید در زمان رسول خدا (صلی الله 

علیھ وآلھ وسلمّ) وجود داشته است؟ 

الـجواب: كتشـریـع إلھـي نـعم مـوجـود، أمـا كـتطبیق وإجـراء عـلى المسـلمین فـغیر 
مـوجـود؛ وذلـك لـعدم تحـمّل الـناس لھـذا الـحكم، فـخفف عـنھم رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ 
وسـلمّ) والأئـمة (علیھم السـلام)، فـالخـمس لـلإمـام ع لـھ أن یـضعھ عـن الـناس ویـرفـعھ عـنھم، 

وإلیك النص التالي وھو یوضح ذلك: 
پاسخ: به عنوان تشریع الهی، آري وجود داشت. اماّ در مقام تطبیق و اجرا بر مسلمانان وجود 

نداشت و این به دلیل عدم تحمل این حکم توسط مردم بود. پس رسول خدا (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) و 

ائمه (علیھم السـلام) براي آنان تخفیف قایل شدند، زیرا خمس از آنِ امام ع است و او می تواند آنرا از 
عهدة مردم ساقط کند. به روایت زیر توجه کنید که این مطلب را توضیح می دهد: 

روى محـمد بـن الـحسن الـصفار عـن أحـمد بـن محـمد وعـبد الله بـن محـمد عـن عـلي بـن 
مھـزیـار قـال: كـتب إلـیھ أبـو جـعفر ع وقـرأت أنـا كـتابـھ إلـیھ فـي طـریـق مـكة، قـال: (.. إن 
مـوالـيّ أسـأل الله صـلاحـھم أو بـعضھم قـصروا فـیما یـجب عـلیھم، فـعلمت ذلـك وأحـببت أن 
أطھـرھـم وأزكـیھم بـما فـعلت فـي عـامـي ھـذا مـن الخـمس، قـال الله تـعالـى: ﴿خُـذْ مِـنْ أمَْـوَالـِھِمْ 
 ..( ـیھِم بـِھَا وَصَـلِّ عَـلیَْھِمْ إنَِّ صَـلاتَـَكَ سَـكَنٌ لَّـھُمْ وَاللهُّ سَـمِیعٌ عَـلیِمٌ..﴾( ـرُھُـمْ وَتـُزَكِّ 1صَـدَقـَةً تطَُھِّ

ولـم أوجـب ذلـك عـلیھم فـي كـل عـام، ولا أوجـب عـلیھم إلا الـزكـاة الـتي فـرضـھا الله عـلیھم، 
وإنـما أوجـب عـلیھم الخـمس فـي سـنتي ھـذه فـي الـذھـب والـفضة الـتي قـد حـال عـلیھا 
الـحول، ولـم أوجـب عـلیھم ذلـك فـي مـتاع ولا آنـیة ولا دواب ولا خـدم ولا ربـح ربـحھ فـي 
تـجارة ولا ضـیعة .. تـخفیفاً مـني عـن مـوالـيّ ومـناًّ مـني عـلیھم لـما یـغتال السـلطان مـن 
أمـوالـھم ولـما یـنوبـھم فـي ذاتـھم، فـأمـا الـغنائـم والـفوائـد فھـي واجـبة عـلیھم فـي كـل عـام، 
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سُـولِ وَلـِذِي الْـقرُْبـَى  ـن شَـيْءٍ فـَأنََّ |ِِّ خُـمُسَھُ وَلـِلرَّ مَا غَـنمِْتمُ مِّ قـال الله تـعالـى: ﴿وَاعْـلمَُواْ أنََّـ
)، والـغنائـم والـفوائـد یـرحـمك  ـبیِلِ إنِ كُـنتمُْ آمَـنتمُْ بـِا|ِّ ..﴾( 2وَالْـیتَاَمَـى وَالْـمَسَاكِـینِ وَابْـنِ السَّ

الله فھـي الـغنیمة یـغنمھا الـمرء، والـفائـدة یـفیدھـا، والـجائـزة مـن الإنـسان الـتي لـھا خـطر، 
والـمیراث الـذي لا یحتسـب مـن غـیر أب ولا ابـن ومـثل عـدو یـصطلم فـیؤخـذ مـالـھ، ومـثل 

  .( 3المال یؤخذ ولا یعرف لھ صاحب..) (

محمدبن حسن صفار از احمدبن محمد و عبداللهبن محمد از علیبن مهزیار نقل کرده است: به 
ابوجعفر (امام جواد محمّد تقی ع) نامهاي نوشته شد و من نامۀ ایشان ع به او (سؤال کننده) را در 

راه مکه خواندم که فرموده بود: 
 ـکه از خداوند صلاح آنها را خواهانم ـ یا برخی از آنها در پرداخت  (... همانا دوستان (شیعیان) من 
آنچه بر آنها واجب شده است کوتاهی کردهاند و من از آن اطّلاع پیدا کرده ام. پس بر آن شدم 
آنها را با کاري که در خصوص خمس در این سال اجرا کردم پاك و تزکیه نمایم، که  حق تعالی 

می فرماید: ﴿(از اموال آنها صدقه اي بستان تا آنها را با آن پاك و منزهّ سازي، و براي آنها دعا کن 
)... و من آن (خمس) را  4زیرا دعاي تو مایۀ آرامشی براي آنها است، و خداوند شنوا و دانا است)﴾؛(

در هر سال بر آنان واجب نکردم و بر آنان واجب نمی کنم مگر زکاتی را که خداوند بر آنان 
واجب کرده است، و تنها در این سال خمس را بر آنان در طلا و نقرهاي که یک سال بر آن 
گذشته باشد واجب می گردانم و آن (خمس) را بر کالاها، ظرف ها، چهارپایان، خدمت گزاران و 
سودي که از تجارت به دست آورده اند و بر خانه و زمین واجب نکردم... . اینها تخفیفی است از 
سوي من بر دوستانم و منّتی است از من بر آنها؛ زیرا سلطان اموالشان را از آنها به زور میگیرد و 
همچنین به جهت مصایبی که بر آنها وارد میشود. اماّ در مورد غنایم و فواید، (خمس آن) در هر 

گرفتید  غنیمت  به  چیزي  هرگاه  بدانید  ﴿(و  می فرماید:  متعال  خداوند  است.  واجب  آنان  بر  سال 
خمس آن از آنِ خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر به 
 ـخدا تو را بیامرزد ـ بهره  اي است که انسان به چنگ  ) و غنایم و فواید  5خدا ایمان آورده اید...)﴾(

می آورد و سودي است که به او می رسد و جایزه اي است که براي انسان ارزشمند است و میراثی 
است بدون اینکه از ناحیۀ پدر یا فرزند باشد و از راهی که گمان نمی کرده به او رسیده است، و 
مانند دشمنی که ریشه کن شود و مالش گرفته شود، و مانند مالی که بهدست می آید و صاحبش 

 ( 6مشخص نباشد...).(
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